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 اشرف دھقانی

  ٢٠٢٠ مارچ ١۶
 

 "فرار از زندان قصر"داستانسرائی در مورد  توضيحی راجع به
اول مجلس از گرگان،   ۀ دورۀند موسوی، ھمسر محمد محمدی گرگانی، نماي عفت "در روزھای اخير اعلام شد که 

به دنبال مرگ وی، نوشته ھای متعددی از منابع . بر اثر ابتلا به کرونا در گذشته است ..."استاد حقوق در دانشگاه

در افکار عمومی داخل و خارج کشور " فراری دھندۀ اشرف دھقانی"وابسته به اصلاح طلبان در مورد وی با عنوان 

  .زير را ضروری می سازدپخش شده است، که توضيح 

يکی از اعضای خانواده ھای زندانيان سياسی در زمان رژيم شاه بود که به ھنگام فرار من از  )عفت(فاطمۀ موسوی 

  .چه آگاھانه و چه به طور اتفاقی، نقش ايفاء نمودند ،١٣٥٢زندان قصر در سال 

شرح کامل فرار خود از ) ٢٠٠۵ سال اپريل (١٣٨۴ ]حمل[منتشر شده در فروردين" بذرھای ماندگار"من در کتاب 

قرار    زندانيان سياسی در جريان اين فرارۀکه به عنوان خانوادرا  کسانی ۀزندان را نوشته و قدر دانی خود از ھم

با توجه به اين که امروز يک بار ديگر فرار من از .  ابراز کرده ام،و ھر يک به نوعی به آن کمک نموده بودند گرفته

 جھت وارونه جلوه دادن حقايق و پيشبرد ئیژيم شاه در دست اصلاح طلبان ايران به موضوع داستانسرازندان ر

 فوق مطرح ۀالات متعددی که اين روزھا در زمينؤاھداف سياسی خاصی تبديل گشته است، لازم می بينم در پاسخ به س

در اختيار  دارد به اين شکل  قصر اختصاصکه به موضوع فرار از زندانرا " بذرھای ماندگار"گشته، بخشی از کتاب 

  .افکار عمومی قرار گيرد

  :اين کتاب از طريق لينک زير برای علاقه مندان در دسترس است
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  ٢٠٢٠ مارچ ١٤ -  ١٣٩٨ ]حوت[ اسفند٢٤

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  در روايت ھای غيرواقعی" فرار از زندان قصر"

يم که پس از سقوط رژيم شاه متوجه شدم که که به شرح کامل چگونگی فرارم از زندان بپردازم، اين را بگو  قبل از اين

.  انقلابی، معصومه شادمانی را ذکر می کنندۀخيلی ھا در رابطه با فرار من از زندان قصر، نام زن مجاھد و رزمند

ًمثلا عنوان می شود که خانم شادمانی در . مطرح می شود که گويا او در رابطه با اين فرار، به من کمک کرده است

را " نقشه و سازماندھی فرار"اشرف نقش عمده ای داشت، يا سازمان مجاھدين خلق از طريق او "  فرارسازماندھی"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی اين فرار صحبت می کنند که "نقشه و سازماندھی"پيش برده است و يا گاه، با تصويرسازی ھای غيرواقعی، چنان از 

.  اجرای آن را به من محول کرده بودندگوئی جمعی نشسته و به طور دقيق و حساب شده، آن را طرح ريزی کرده و

، بگويم که نه سازمان ءدر ابتدا. کدام از چنان اظھارات و تصويرسازی ھا، صحت ندارند اما، حقيقت آن است که ھيچ

ًکدام اساسا در جريان اين فرار قرار نداشتند تا به سازماندھی آن  مجاھدين خلق و نه سازمان چريکھای فدائی خلق، ھيچ

ً ديگری که لازم است با تأکيد بگويم اين است که، اين فرار با وجود آن که در سطحی کاملا ۀنکت. اخته باشندنيز پرد

 مبارزاتی آنھا گرديد و تأثيرات مبارزاتی بسيار مثبتی در ۀگسترده، مطرح و باعث خشنودی توده ھا و ارتقاء روحي

ن ييی از مدت ھا پيش تعا و در آن، پای طرح و نقشه ًجنبش مردم به جای گذاشت، اتفاقا، خيلی ساده صورت گرفت

حقيقت آنست که نقش اساسی را در اين فرار، ابتکار . شده، و سازماندھی جدی و منظم و حساب شده ای، در ميان نبود

 از ، بازی کرد و تنھا، انگيزه ھای مبارزاتی من و ناھيد، يعنی آگاھی)من و ناھيد جلال زاده(و عملکرد خود من و ما 

ما در تصميم ۀ  مان ايجاد نمايد، پشتوانۀاميد و شور و شوق انقلابی که چنين حرکتی می توانست در ميان مردم ستمديد

ی که بنا به علقه  زندانيان سياسيۀالبته جای ترديد نيست که فرار، بدون کمک خانواد. گيری و حرکت در آن جھت بود

ما آمده بودند و کمک ھای معينی که بعضی از آنھا با به خرج دادن جسارت ھای مبارزاتی خود با انقلابيون به ملاقات 

دختر مبارز (ًدر اين مورد بايد مشخصا از زنده ياد صديقه رضائی . انقلابی در اين رابطه انجام دادند، امکان پذير نبود

ی ئًا به عنوان يک انقلابی حرفه  رضائی ھا که در آن زمان با سازمان مجاھدين ارتباط نداشت، اما بعدۀو مجاھد خانواد

 در يک درگيری مسلحانه به دست نيروھای سرکوبگر رژيم شاه، به شھادت ۵۴به زندگی مخفی روی آورد و در سال 

 خون خود را - احمد، رضا و مھدی رضائی -رسيد و به اين ترتيب او نيز ھمچون برادران فراموش نشدنی و رزمنده اش

آن دختر مبارز، تنھا کسی بود که پيشاپيش در جريان تصميم ما به فرار قرار . ياد کنم) ن نمودتقديم راه آزادی مردم ايرا

در مورد مبارز مجاھد معصومه شادمانی بايد بگويم که برای من معلوم . گرفت، و وی بی دريغ به کمک ما شتافت

 زندانيان سياسی که به ملاقات ما در ًنيست که آيا او در آن روزی که فرار صورت گرفت، اصلا در ميان خانواده ھای

و در صورت حضور، آيا ھمکاری خاصی با صديقه رضائی کرده ! زندان زنان آمده بودند، حضور داشته است يا نه

است؟ اما، تا آنجا که به شخص من مربوط است، با صراحت می توانم بگويم که مادر مبارز، معصومه شادمانی نقشی 

ً يا اصلا در آن زمان می - من، او را نه موقع فرار ديدم. از زندان قصر، نداشت) شخصمن به طور م(در فرار من 

 سترگی که در آن سال ھا عليه ۀاما، پيشرفت مبارز . و نه در روزھای بعد از فرار، با او در تماس قرار گرفتم-شناختم

در جامعه ايران جريان داشت، ) رياليستشرژيم ديکتاتور شاه و اربابان امپ(ايران ۀ دشمن مشترک ھمه توده ھای ستمديد

ن راه آزادی را در مسيرھای مشترک به ھمديگر وصل می نمود و آنھا با وجود تفاوت در نظر و چگونگی و امبارز

سطح فعاليت ھای شان، در جھت پيشبرد ھدف ھای مشترک والا در راه رھائی مردم ايران از زير يوغ امپرياليسم و 

چنين .  و در واقع از زير ظلم و ستم و حق کشی و جنايت، در ارتباط با يکديگر قرار می گرفتندسرمايه داران وابسته

اين . من و مادر شادمانی را به ھم مربوط ساخت) نه دست اتفاقی حوادث(مشترک ۀ آگاھانۀ بود که الزامات يک مبارز

زمان چريک ھای فدائی خلق، فعاليت می موضوع به زمانی برمی گردد که من ديگر در بيرون از زندان، در درون سا

در آن زمان، مادر شادمانی، مثل مردمان ديگر، علنی . کردم و بيش از يک سال از فرارم از زندان قصر می گذشت

البته در واقعيت امر، با سازمان مجاھدين خلق در ارتباط بود و خدمات (ًزندگی می کرد و ظاھرا زندگی عادی داشت 

سال . ًاما من در يک شرايط کاملا خاص و اضطراری قرار داشتم) ين رابطه به جنبش مردم می نمودارزنده اش را در ا

ًدر چنين شرايطی که وضعيت شديدا .  رژيم شاھنشاھی بودۀ ايران تحت سلطۀ اوج شرايط اختناق در جامع١٣۵٣

ون، ضربه زدن به سازمان ھای ليسی بر جامعه حاکم بود، در شرايطی که مأموران رژيم شاه برای شکار انقلابيوپ
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 بسيج ءقواۀ و نابودی جنبش انقلابی، با ھم) ًمشخصا دو سازمان چريکھای فدائی خلق و مجاھدين خلق(مبارز مردمی 

َشده و به صورت سگ ھاری در کوچه و خيابان ول بودند و به ھمه جا سرک می کشيدند، من، روزھا و شب ھائی را  َ
ھگاھی گذرانده، ماجراھائی را پشت سر گذاشته و بالاخره، در آخر در ارتباط با مادر تک و تنھا، بدون پناه و پنا

در آخر اين فصل، پيرامون اين موضوع خواھم نوشت تا ذھن خواننده نسبت به تماس من با مبارز . شادمانی قرار گرفتم

ر از زندان قصر، لازم می بينم ياد مطلب در مورد فراۀ در اينجا، قبل از ادام. گرامی، معصومه شادمانی، روشن گردد

ايران گرامی داشته و توضيح دھم که معصومه ۀ او را به عنوان يکی از سمبل ھای زنان متعھد، شجاع و رزمند

او .  سياسی حضور يافتۀ مبارزۀشادمانی يکی از مادران مبارزی بود که با رشد و گسترش جنبش مسلحانه، در صحن

مردم بود که با اميدی که اين جنبش به اثر بخشی مبارزه برای تحقق خواست ھای بحق نمونه ای از توده ھای آگاه 

  . مردم، ايجاد نمود، به سھم خود بی دريغ در اين جھت تلاش نمود

 با دستگيری يکی از وابستگان به سازمان مجاھدين خلق و ضعف غيرقابل بخششی که وی در مقابل ۵۴در اوايل سال 

ال قرار بگيرد، با ؤکه از طرف بازجو حتی مورد س تا آنجا که من شنيدم فرد مذکور بدون آن(د ليس از خود نشان داوپ

فعاليت ھای ) خفت و زبونی اطلاعاتی که ساواک در خواب ھم انتظارش را نداشت، در اختيار شکنجه گران قرار داد

در رابطه با اين .  و او دستگير گرديدمادر شادمانی و از جمله ارتباطش با من، برای ساواک آشکار شدهمبارزاتی 

ِدوره، بايد دانست که ھم مقاومت و تسليم ناپذيری مادر شادمانی در مقابل دشمنان مردم، و ھم شدت شکنجه ھائی که 
مقاومت و مبارزه جوئی از يک سو و  ۀساواک در مورد اين زن مبارز اعمال نمود، يکی ديگر از نمونه ھای برجست

مبارزات خونين و تلاش  ۀ که ثمر۵٧در سال . ری از سوی ديگر در زندان ھای رژيم شاه، می باشدپستی و وحشی گ

رزمندگان آن دھه در رشد مبارزات توده ھا و قدرت گيری آنھا متجلی شد و مردم مبارز  ۀھای بی دريغ و صميمان

اما، ھنوز . دمانی نيز از زندان آزاد شدايران، رژيم شاه را مجبور به گشودن درھای زندان ھا نمودند، معصومه شا

مادر انقلابی، . ًحق رژيم منفور شاه، او را مجددا به بند کشيدمدتی نگذشته بود که ارتجاع جمھوری اسلامی، اين خلف ب

آن را به ) در يک توافق جمعی در کنفرانس گوادولوپ(اين بار به دست مأموران حکومتی اسير شد که امپرياليست ھا 

به مردم ايران قالب کرده بودند؛ حکومتی  "ضدامپرياليست"پيشين، به عنوان يک رژيم به اصطلاح  ۀژيم وابستجای ر

مأموران اين حکومت بودند که . که می بايست کارھای ناتمام شاه در ضديت با مردم و انقلاب آنان را، به اتمام برساند

ا ناتمام مانده بود، به اتمام رسانده و او را به شھادت وحشيگری ھای ساواک در حق معصومه شادمانی را که گوي

  . به اين ترتيب، ننگ قتل مادر مبارز شادمانی، بر پيشانی رژيم جمھوری اسلامی حک گرديد. رساندند

  

  حقايق ناگفته در رابطه با فرار من از زندان 

ر چيز، به اين موضوع اشاره کنم که تا قبل از ھ. اکنون به مطلب اصلی برگردم و در مورد فرار از زندان قصر بگويم

آنجا که من می دانم و بر مبنای آنچه تا کنون در مورد اين فرار گفته شده می توان نظر داد، بايد گفت که قرائن موجود، 

رغم اين که ساواک در اواخر سال  حتی علی. ھمگی بيانگر آنند که ھنوز حقيقت موضوع اين فرار بر کسی عيان نيست

 زيادی را دستگير نمود که در بين آنھا افرادی که به گونه ای در آن فرار درگير شدند نيز ۀ عد۵۴يل سال  و اوا۵٣

واقعيت ھای مربوط  ۀِحضور داشتند، اما خود اين دستگيرشدگان نيز به دليل رعايت درست اصول مخفی کاری، از ھم

ًدر حقيقت، ساواک نيز ھيچ وقت کاملا به طور دقيق . نشدبه اين فرار مطلع نبودند و بالاخره ھم موضوع برای آنھا رو 

 به جز -جالب است در اينجا بگويم که در رابطه با فرار خود من. نتوانست به تمام اطلاعات مربوط به اين امر دست يابد

به ) حال در ھر سطحی( افراد مبارزی - صديقه رضائی و چند نفری که او برای فرار ناھيد ومن در نظر گرفته بود
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ًطور کاملا اتفاقی در جريان آن قرار گرفته و نقش ھای مؤثری ھم در آن ايفاء نمودند بدون آن که از قبل در مورد ياری 

که در آن  با توجه به اين. به يک فرار که فراری تاريخی شد و نقش خود در آن، حتی تصوری در ذھن داشته باشند

ھايش دژھای مستحکم غيرقابل عبوری به نظر می آمد، ياری آنھا به شرايط، رژيم شاه قدر قدرت می نمود و زندان 

، برای "حماسه مقاومت"من به ھنگام نوشتن . فرار من، خود جلوه ای از تأثير مبارزه ای بود که تازه آغاز گشته بود

اقی در رابطه با که ھمانطور که گفتم به طور اتفرا  - ًرعايت مسائل امنيتی، نه تنھا کاملا دقت کردم که نام آن افراد

ذکر ننمايم بلکه مجبور بودم از شرح برخی از رويدادھا و واقعيت ھا نيز خودداری کنم؛  -حرکت فرار درگير شده بودند

امروز خوشحالم که . ھرچند سعی کرده بودم که موضوع فرار را در کليت خود، به ھمان صورتی که بود، مطرح کنم

حال پس از گذشت . درستی توضيح داده ام، در طرح کلی، چگونگی فرارم را بھممی توانم بگويم که در ھمان زمان 

واقعيت اين است که نقشه و طرح   . سال، شرح کامل فرار از زندان قصر در اختيار خوانندگان عزيز قرار می گيرد٣١

موش نشدنی، مھدی رضائی دختر مبارز مجاھدی که ھمراه با مجاھد فرا(فرار، به ابتکار خود من و ناھيد جلال زاده 

شرايط فرار، به .  درآمدءريخته شد و با کمک گرفتن از خانواده ھای زندانيان سياسی مجاھد، به اجرا) دستگير شده بود

. اصلی بود ۀملاقات حضوری که به مناسبت عيد نوروز به زندانيان سياسی داده بودند، زمين. خودی خود، آماده بود

ًکه ھرچند ما برای داشتن ملاقات حضوری درخواست نموده و فشار آورده بوديم و مطمئنا خانواده البته، بايد تأکيد کنم 

ًھای زندانيان نيز مصرا درخواست چنان ملاقاتی را کرده بودند، ولی چنين اقداماتی به ھيچ وجه ربطی به موضوع 

ِفرار نداشت؛ و اساسا قبل از روزھای شلوغ ملاقات حضوری، استفاده از آ  کسی ۀن فرصت برای فرار، حتی به مخيلً

 نفر بود، و خانواده ھای مان که روز دوم عيد موفق به ٧در آن مقطع، تعداد ما زندانيان سياسی زن، . راه نيافته بود

اما در روز . ملاقات حضوری با ما شده و برای ديدار با ما به درون زندان آمدند، جمع چشمگيری را تشکيل نمی دادند

، تعداد زيادی از خانواده ھای زندانيان سياسی ديگر که عزيزانشان در زندان مردھا زندانی بودند، با درست سوم عيد

در اين . ًکردن توجيھاتی و تحت پوشش فاميل درجه دو موفق شدند به درون زندان آمده و حضورا با ما ملاقات نمايند

 آغاز شده و ديدار با کسانی که تنھا برای دفاع از منافع توده ھا به ًانقلابی جديدا ۀ آنھا به مبارزۀکار، ھيچ چيز جز علاق

ھمانطور که در . به فکر فرار از زندان افتاديم) من و ناھيد(در اين روز بود که ما . زندان افتاده بودند، دخيل نبود

ی بنويسم و جھت تشويق آنھا  با ديدن آن ھمه جمعيت به فکرم رسيده بود که مطلبءنوشته ام، من، ابتدا" حماسه مقاومت"

اما موقعی که قلم و کاغذ به دست گرفته و . به مبارزه و برای ارتقاء آگاھی شان، در ملاقات بعدی برايشان بخوانم

خواستم به انجام چنين کاری اقدام کنم، اين فکر به سراغم آمد که آيا در شرايط خاصی که پيش آمده است، اين بزرگترين 

؟ حضور تعداد زيادی از خانواده ھای زندانيان سياسی که !وان در جھت پيش برد مبارزه، انجام دادکاری است که می ت

ًقوی مبارزاتی برخوردار بودند، شرايط کاملا مساعدی را برای فرار به وجود  ۀّدر جو مبارزاتی آن دوره، از روحي ِ
ّيط، موجود بود و آن، حاکم بودن جو ھمبستگی از طرف ديگر، فاکتور بسيار مھم ديگری نيز در آن شرا. آورده بود

عليه تمامی نيروھای خلق  ۀاتحاد و پيکار متحدان ۀن انقلابی بود که خود از غالب بودن انديشامبارزاتی در بين مبارز

 سگ عليه امپرياليسم و کمونيست ھای فدائی، بين مجاھدين مسلمان که ۀما به مثاب. دشمن مشترک، نشأت گرفته بود

آيت االله ھا و حجت الاسلام (زنجيری اش، رژيم شاه می جنگيدند، و مرتعجين مسلمانی که آخوندھای وابسته به دربار 

درستی تفاوت اساسی می ديديم و از اين رو برای مجاھدين به آنھا را نمايندگی می کردند، ب) مھای توجيه گر نظام حاک

 ۀرغم ھم خانواده ھای مذھبی و مبارز مجاھدين نيز، علی. دی قايل بوديم دوستان مبارزاتی مان، احترام زياۀمثاب

را برای " کمونيست"از جمله خيلی از آخوندھای مرتجع، (ی که در مورد کمونيسم در جامعه وجود داشت تبليغات منفي

خدا "نيست يعنی يعنی وجود ندارد، پس کمو" نيست"به اصطلاح يعنی خدا و" کمو"پای منبری ھای خود، به مفھوم 
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چنين احترام و دوستی متقابلی . تحسين و احترام به کمونيست ھای فدائی می نگريستند ۀبا ديد.) ، معنی می کردند"نيست

بين فدائی و مجاھد و خانواده ھای آنان، در آن شرايط سخت مبارزاتی و در شرايطی که ھم فدائی کمونيست و ھم مجاھد 

که ھمگان از ديکتاتوری (عليه يک دشمن مشترک د با توده ھای ستمديده را در مبارزه مسلمان، صداقت و صميميت خو

بر . ًدر جريان عمل و با خون خود تضمين می کردند، کاملا طبيعی و قابل فھم بود) و ظلم و جور آن به تنگ آمده بودند

انسان ھای مبارز ھميشه . ل گرفته بودچنين زمينه ای بود که بين من و ناھيد جلال زاده نيز دوستی صميمانه ای شک

او ھمانند بسياری از . ًکه مارکسيست نبود، واقعا دوست داشتم برای من، قابل احترام بوده اند و من ناھيد را ھم با اين

روسی در  ۀبه ياد دارم که کتابی از يک نويسند. ن مجاھد آن دوره، افکار روشنی داشت و فرد متعصبی نبودامبارز

ناھيد تنھا فرد مجاھد در آن جمع بود . امل انسان را با ھم مطالعه می کرديم و بحث ھای زيادی روی آن داشتيممورد تک

تا  .فرار با ھم صحبت کرديم ۀاز اين رو بود که ما در زمين. و بيش از ھر کس ديگری با من، احساس صميميت می کرد

ترتيب ھمه چيز را می شد . چيزی را غيرقابل حل نمی ديديمآنجا که موضوع به تدارکات درون زندان مربوط می شد، 

ِبين آنجا تا در بزرگ داخلی  ۀِاما بايد کسانی می بودند که کمک می کردند تا ما از در زندان زنان گذشته، فاصل. داد
 ھا را تا زمانی زندان را طی کنيم و از آنجا بيرون برويم، و اين که پس از فرار به کجا بايد رفت؟ آن شب و ديگر شب

که بتوان دوباره با سازمان تماس گرفت، در کجا بايد گذراند؟ اين ھا اصلی ترين مسايلی بودند که با ناھيد در مورد شان 

احساس می کردم که از ميان خانواده ھائی که برای ملاقات ناھيد می آيند، کسانی بايد باشند که چنان . صحبت کرديم

برايم جالب . (ان روز سوم فروردين، رفتار و حرف ھای آن ملاقاتی ھا اين را نشان می داددر ھم. کمک ھائی را بکنند

بيشتر . بود که در آن روز، دخترھای جوانی دور من جمع شده و ھر کدام با اشتياق مبارزاتی سؤالاتی از من می کردند

به نظر می رسيد که آنھا در ذھن . ندتجاوز جنسی در زندان حساس بودلۀ أاز شکنجه می پرسيدند و بسيار روی مس

خود، ھر شکنجه ای را برای خود تحمل پذير می دانستند جز اين موضوع را، به طوری که وقتی در اين مورد صحبت 

در آن روز با صديقه رضائی نيز آشنا شدم؛ از برخوردھای ). شد، دختر بسيار جوانی که در آن جمع بود، به گريه افتاد

کمک گرفتن از خانواده ھای مبارز  .او مشخص بود که در کار مبارزاتی، از جديت برخوردار است ۀمحکم و سنجيد

زندانيان سياسی و حل مشکل جا و امکان ماندن در بيرون از زندان، موضوعی بود که ناھيد طی ملاقات ھائی که 

ه ِ کنجکاوی خاصی در مورد شخص ب)بنا به تربيت تشکيلاتيم(البته من آگاھانه . داشت، در مورد آنھا، صحبت کرد

ًاما برايم کاملا معلوم بود که  .خصوصی که او از ميان خانواده ھای مجاھدين، در اين زمينه با او صحبت کرد، ننمودم

ناھيد آنقدر با من صميمی بود که حتی خيلی از جزئيات مسايل مربوط به . طرف صحبت او صديقه رضائی می باشد

 با من دتی قبل از آن روز ھا در جريان بود و از کسانی که به ملاقاتش می آمدند می شنيد،که مرا دادگاه مھدی رضائی 

در . ًبا اين حال، ھم او و ھم من کاملا مراقب بوديم که مسائلی که در واقع امنيتی بودند، رو نشوند. در ميان می گذاشت

دست به ) من و ناھيد(بر اين اساس، ما . وجود داردھرحال، ناھيد به من گفت که برای فرار خودش و من امکان بيرونی 

اما روز چھارم، يعنی يک روز قبل از روز عمل، وضعيتی حاکم بود . کار تدارک و آماده ساختن خود برای فرار شديم

بود، در آن روز، نه تنھا تعداد ملاقاتی ھا بسيار کمتر از روز قبل . که کمتر اميدی به امکان فرار و موفقيت در آن بود

با اين حال، فکر فرار ھنوز در ذھن ما قوت . بلکه بر تعداد پاسبان ھائی که در حياط مواظب بودند نيز، اضافه شده بود

از نظر ما، فرار، انجام يک حرکت انقلابی به ضرر رژيم و ساواکش بود، حرکتی بود که به ھر حال در خدمت . داشت

 تدارکات برای عملی نمودن آن می ۀ ای بود که من و ناھيد را به تھياين انگيزه.  مردم قرار می گرفتۀرشد مبارز

انگار احساس کرده بودند که . ل ملاقاتی ھا را شديد کرده اندوملاقاتی ھا، متوجه شديم که کنتر ۀھنگام بدرق. کشاند

ِدر آن روز، يک افسر و دو پاسبان دم در زندان زنان، ايستاده. ممکن است فراری صورت بگيرد  و ملاقاتی ھا را يک َ
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دو بار .  زندانيان را به حياط آورده و شروع به سرشماری نمودندۀعصر آن روز نيز، ھم. به يک از نظر می گذراندند

ھم، به اتاق ما آمدند تا سرشماری دقيقی از ما کرده باشند و به ما فھماندند که اگر ھم تا آن موقع به فکر فرار افتاده 

نوشته ام، به " حماسه مقاومت"من با ديدن چنين وضعی، ھمانطور که در .  از سر خود خارج کنيمبوديم، چنان فکری را

امکان موفقيت چھل درصد است ولی ما اين کار را می کنيم، بالاخره ھر عملی ممکن است با خطر : "ناھيد گفتم که

 با دو رفيق سازمانيم، شھين و رقيه  خود می دانستم که موضوع فرار راۀدر آن زمان، من وظيف." شکست ھمراه باشد

در اين ميان، رقيه ناگھان با خوشحالی و ھيجان . با توافق ناھيد و با ھم، موضوع را به آنھا گفتيم. در ميان بگذارم

 نفر از تعداد اندک ما، خيلی زود به چشم می ٣نه فقط ناپديد شدن . اما، اين کار عملی نبود. مطرح کرد که من ھم می آيم

د بلکه به لحاظ امکانات عملی نيز واقعيت اين بود که به ھر حال، اين خانواده ھای مجاھدين بودند که به ما در امر خور

ًبديھی و کاملا . فرار کمک می کردند و اين، آنھا بودند که از ايشان انتظار می رفت که در بيرون به ما جا و مکان بدھند

درجه اول به خاطر ناھيد مجاھد، وارد اين قضيه می شدند؛ و ناھيد نيز در خانواده ھای مجاھدين، در  مشخص بود که 

اگر به جای من ھم رقيه برای اين کار آماده می . طی ملاقاتش، علاوه بر خودش، در مورد فرار من صحبت کرده بود

ر دوم به جز شد، آيا برای صديقه رضائی و يا کسان ديگری که درگير اين موضوع می شدند، فرق نمی کرد که نف

رغم چنين امور واقعی، با توجه به اشتياقی که رقيه نشان  ناھيد، از ميان چريکھای فدائی، من باشم يا کس ديگر؟ علی

فرار متمرکز شد و  ۀدرستی روی ھدف و انگيزصحبت ما ب. داد، چھار نفری روی موضوع فرار، با ھم صحبت کرديم

اينجا پای موضوع شخصی در ميان نيست و بايد معيار را منافع خلق قرار در اين رابطه به وضوح تأکيد شد که در 

با توجه به چنين معياری، نظر اين بود که با توجه به اين امر که من در ميان مردم شناخته شده ھستم و نامم در . دھيم

 در نتيجه، من کماکان .ميان مردم مطرح است، فرار من تأثير تبليغی ھرچه بيشتری در جامعه، به جای خواھد گذاشت

، ھمين موضوع را به دليل رعايت مسايل مخفی کاری در آن زمان، با "حماسه مقاومت"در کتاب . برای فرار آماده شدم

بديھی بود که ھم رقيه و ھم شھين در جريان فرار من و ناھيد با . مطرح کرده ام) به متن کتاب رجوع کنيد(زبانی ديگر 

آنھا . نين نيز بود و از اين لحاظ جا دارد که قدردانی خود از آنھا را يکبار ديگر ابراز کنمصميميت ھمکاری کنند که چ

 که اميد -عوامل منفی در روز چھارم عيد ۀرغم ھم علی .در آن زمان افراد مبارز و انقلابی و رفقای صميمی من بودند

در ھمان روز، من موفق . ار آماده می کرديم من و ناھيد خود را برای فر- کمی برای موفقيت فرار به جا می گذاشت

آن ھا را توی زنبيلی قرار داده و برای . شدم دور از چشم مأمور رخت کنی، چادر و کفشی را از آنجا بيرون بياورم

ِاول بخش  ۀدر صفح .روز فرار، زير يکی از تخت ھای اتاق قايم کردم ، "حماسه مقاومت"در کتاب " فرار از زندان"ِ

بلند شدم و به اتاق . رفقا آمدند و به من گفتند عده ای پشت ميله ھا ايستاده اند و منتظرند ترا ببينند: "... م کهنوشته ا

رغم اين که نسبت  زندانيان سياسی، علی ۀاين، روز دوم فروردين بود که کسانی از ميان خانواد...". ملاقات رفتم

ًآنھا صرفا به خاطر شوق .  به پشت ميله ھای اتاق ملاقات برسانندخانوادگی با ما نداشتند، توانسته بودند خود را

علت چنان اشتياقی از طرف آنان برای ملاقات با من، آن بود که . مبارزاتی شان خواستار ديدار با من شده بودند

 که در زير ًھمانطور که قبلا اشاره کردم، در آن زمان نام من در ميان اقشار آگاه جامعه مطرح و به عنوان دختری

من خودم در آن روز، ملاقاتی نداشتم و تنھا برای . وحشيانه ترين شکنجه ھا مقاومت نموده، بر سر زبان ھا بود

از پشت ميله ھا و توری، با افرادی که برای اولين بار می .  آنھا به اتاق ملاقات رفتمۀپاسخگوئی به محبت ھای بی شائب

   .ديدم شان ديدار کردم

 ۀدر بين آنھا، مرد جوانی بود که با متانت، علاق. بيشتر، شوق ديدار بود که اھميت داشت.  ميان نبودصحبت خاصی در

ًدر آن روز، من، نه به ياد فرار بودم و نه اصلا به اين . اندکی نيز با او حرف زدم. ش را نشان می داد امبارزاتی
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ديداری که در آن روز ملاقات داشتم، به طور ) خودمحداقل برای (اما، با حيرتی باورنکردنی . موضوع فکر می کردم

ی که ما از ی مبارزاتی و برخوردھای انقلابيدر آن روزھا، شور و شوق ھا! اتفاقی، نقشی حياتی در فرار من ايفا کرد

ر قابل می ديديم، بسيا) ی به کار مبارزاتی مشغول نبودندئمعمولی، يعنی کسانی که به طور حرفه (افراد مختلف معمولی 

روشنفکران انقلابی، چنان تأثيراتی در جامعه به جا گذاشته و می گذاشت، که  ۀمسلحان ۀدر حقيقت، مبارز. تقدير بود

من به اين موضوع، بعدھا بيشتر . برای ما که دست اندرکار آن مبارزه بوديم نيز، عجيب و باورنکردنی به نظر می آمد

ولی ما . بی جديدی که در آن وارد شده بود، رو به سوی جلو داشت و رشد می کردجامعه، در اثر عنصر انقلا. پی بردم

که خود متوجه باشيم، به گونه ای ايستا و درست به صورت  که در زندان بوديم، به واقعيت ھای جامعه، بدون اين

که   زندان نيز بدون اينآنطور که من بعدھا پی بردم، در بيرون از. (زمانی که تازه دستگير شده بوديم، می نگريستيم

روشنفکران  ۀ مسلحانۀپيشاھنگان متوجه باشند، رشد سياسی توده ھا و رشد مبارزات آنان در اثر جاری بودن مبارز

شرايطی به وجود آمده بود که شرط پيشاھنگ باقی . انقلابی، جلوتر از آن رفته بود که آنھا تصورش را می کردند

نمونه ای از برخوردھائی ). ت ھای جديد متناسب با برآمد جديد مبارزات در جامعه، بودماندن، اتخاذ تاکتيک ھا و سياس

در آن زمان، از جانباختن پسر ارشد او، . ًکه در آن زمان نظر مرا شديدا به خود جلب کرد، برخورد مادر رضائی بود

 ماه ۶ ساله را نيز حدود ١٩احمد رضائی به دست مزدوران رژيم شاه مدت زيادی نمی گذشت و پسر ديگرش مھدی 

فکر می کنم روز سوم فروردين آن سال بود که مادر رضائی نيز جزء ملاقاتی ھا بود و من . بود که اعدام کرده بودند

با مادر صحبت می کردم و در حين صحبت سعی می کردم به نوعی . برای احترام، او را تا دم در زندان مشايعت کردم

از برخوردھای آن زن مبارز، آشکارا دستم . خود شدم" اشتباه"خيلی زود متوجه !  خطائیولی چه. به او روحيه بدھم

به ياد دارم که . او بسيار بالاتر از آن چيزی است که از يک مادر معمولی در موقعيت او انتظار می رفت ۀآمد که روحي

ته بود، رو به من کرد و با احساس  ساله اش را در دست خود گرف٧-۶به ھنگام خداحافظی، در حالی که دست پسر 

برای من، چنين . ھمين را ھم برای مبارزه و انقلاب بزرگ می کنم: سرفرازی، با دست ديگرش او را نشان داد و گفت

ًمسلما او نيز مانند ھر مادر ديگری دردھا و رنج ھای زيادی را به خاطر از . ًبرخورد شجاعانه ای واقعا تازگی داشت

 ايران را فرا می ۀی بود که کم کم جامعًاو دقيقا بيانگر فضای مبارزاتي ۀانش متحمل می شد، اما گفتدست دادن فرزند

  . شاھد بوديم]دلو[ بھمن٢٢ و ٢١فضائی که اوج آن را در جريان قيام . گرفت

  

  ! از قفسئیبه سوی خطر يا رھا

ی که خانواده ھا برای ملاقات حضوری می در روز موعود برای فرار، ھمانطور که نوشته ام، کفش و چادر را در اتاق

در آن روز، متوجه ! به واقع، زيادی ھم آماده بود. از لحاظ آمادگی ھای درونی، ھمه چيز آماده بود. آمدند، قرار دادم

اين را موقعی متوجه شدم که ديدم در آن اتاق بزرگ . شدم که از بيرون نيز برای من و ناھيد چادر و کفش آورده اند

در ھمان اثناء که من برای سرکردن )  ساختمان خود زندان که ملاقات حضوری در آنجا صورت می گرفتداخل(

بشين، ھمين : چادری که در ھمان اتاق گذاشته شده بود، می رفتم، خانمی در شلوغی اتاق دستم را گرفت و يواشکی گفت

درستی  ب، انجام يک حرکت انقلابی کمک می کردکه به اين ترتيب آگاھانه بهرا آن فرد مبارز  ۀمن حتی چھر. جا بپوش

متوجه شدم که در طرفی ديگر، عده . ًفقط به ياد دارم که خانم نسبتا قدبلندی بود، يا می توانم بگويم که قدکوتاه نبود. نديدم

در . ود که چنين باشدًاصولا، آن خانواده ھا بيشتر به ناھيد توجه داشتند تا من، طبيعی ھم ب. ای دور ناھيد را گرفته اند

حالا، قاطی  .ھر حال، من در ھمانجا نشستم، کفش ھا را که به سختی به پايم رفت، پوشيدم و چادر مشکی را سر کردم

ديگر لحظه ای معطل نکردم و در حالی که ھنوز تعداد . ملاقاتی ھا بودم که آنھا نيز اغلب چادر مشکی به سر داشتند
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اين . چه لحظات باشکوھی بود.  بودند، ھمراه آن خانم از اتاق خارج شده و آمدم توی حياطزيادی از ملاقاتی ھا در اتاق

خيلی راحت و عادی راه می رفتم و در کنار کسانی که داشتند به بيرون . ًکاملا خونسرد بودم. ًرا واقعا احساس می کردم

شمم زندانيان عادی را دنبال می کرد و از تک چ. می رفتند و توجھی ھم به من نداشتند، داشتم طول حياط را می پيمودم

سوراخ کوچکی که ضمن پوشاندن صورتم برای يک چشمم ايجاد کرده بودم به چھره ھای شان نگاه می کردم و در دلم، 

در اين . با چنين حالتی، با قدم ھای معمولی به طرف در خروجی می رفتم. يک به يک از آنھا خداحافظی می کردم

آن طرف تر در سمت راستم، چشمم به ناھيد افتاد که در ميان جمعيت متراکمی از زنان چادر مشکی که موقع چند قدم 

ًپوششی برای او بودند، به صورت کاملا غيرعادی با شتاب راه می رفت و در حالی که سرش را پائين انداخته بود، با 

و خودش را به ) در ميان آنھا چرخ می خورددر واقع، (عجله سعی داشت از ميان جمعيت راھی برای خود باز کرده 

قد ناھيد کوتاه بود و چادرش خيلی بلند به نظر می آمد، چون آن را بدجوری دور خودش پيچانده بود و . بيرون برساند

ًکی است که معمولا زن ھای چادر روی خود را پوشانده بود ولی به نظر نمی آمد به سب. در آن راحت به نظر نمی رسيد

 .شايد ھم پائين انداختن سرش و آن طرز راه رفتن با عجله، چنان حالت غيرعادی به او داده بود. مشکی می پوشانند

اما من کمونيست که ھيچ وقت اعتقادی به چادر سرکردن . چادر مشکی که من سر کرده بودم، کمی از قدم کوتاه تر بود

ًواقعا . ًھم چادر سر کردن برايم کاملا عادی بود و ھم بلد بودم چطور رويم را با چادر، بپوشانمو روگرفتن نداشتم، 

اصطلاح ترکی است يا " روگرفتن"نمی دانم (درست به شکل ھمان زن ھای چادرمشکی ملاقاتی، روگرفته بودم 

که در آن يک سوراخ برای ديدن فارسی، به ھر حال، منظور از آن، پوشاندن چھره با چادر به سبک خاصی می باشد 

در نتيجه، کوتاھی چادر ھم نمی ). من اين طرز پوشاندن صورت را از گذشته بلد بودم. يک چشم به وجود می آيد

خلاف تصوری که ممکن است امروز از . شايد چادر سرکردن ھم برای ناھيد عادی نبود. توانست چندان جلب توجه کند

ًھا باشد، در آن زمان دخترھای مجاھد، الزاما چادری نبودند و روسری ھم به سر نمی يک زن مجاھد مسلمان در ذھن 

ِدرست دم در زندان بود که يکی از . اگر درست در حافظه ام مانده باشد، فکر می کنم ناھيد ھم دختر چادری نبود. کردند َ

ه آنچه شرحش رفت، از نظر من عجيب نبود با توجه ب. پاسبانی به نام ھاشمی، او را گرفت .پاسبان ھا متوجه ناھيد شد

 ھرچند ممکن است عواملی در گيرافتادن او نقش داشتند که بر من معلوم -َکه توجه پاسبان دم در به ناھيد جلب شد

شايد . ناھيد دختری با جرأت و انسان خونسردی ھم بود اما در آن روز، راه رفتنش با حالت شتابزدگی ھمراه بود. نيست

ی که او را با خود می بردند، قبل از اين که در او احساس پشتيبانی به وجود آورد، باعث چنان حالتی در او وجود زنان

در ھر حال، من، ھمان زمان وقتی ديدم که او سرش را پائين انداخته و با عجله برای خود از ميان ملاقاتی ھا . گشته بود

َبه ھر حال، ناھيد درست دم  !و برای او نگران شدم "؟!رھا را می کندچرا ناھيد اين کا: "راه باز می کند، پيش خود گفتم

صحنه . به جا ماندم) در سمت خارج از درب زندان(ِدر زندان زنان گيرافتاد؛ و من، در حالی که در دو قدمی او بودم 

 که توضيح داده در اين رابطه نوشته ام، ھمگی درست به ھمان صورتی بودند" حماسه مقاومت"ھائی را که در کتاب 

. پاسبان متوجه من که وضع کاملا عادی و طبيعی داشتم، نشد. من در دو قدمی ناھيد بودم: "عين آن مطالب چنين اند .ام

پاسبان فوری . عده ای از ملاقاتی در بيرون و عده ای در حياط بودند. ناھيد را گرفت و با خود به حياط برگرداند

من ھم آن جا بين زن ھا . ن ھا را يک به يک عقب زدن و صورتشان را نگاه کردنبرگشت و آنگاه شروع کرد چادر ز

پاسبان به طرف زنی که درست پھلوی من ايستاده بود، آمد و چادر او را کنار . نمی دانستم چه بايد بکنم. ايستاده بودم

 به ئینبيل را با بی اعتناز. من سعی می کردم، وضعی به خود بگيرم که عادی جلوه کند. زده به صورتش نگاه کرد

او ھم که . بازرسی او، در دستم تکان دادم و با صورتی که نصف آن را با چادر پوشانده بودم، به پاسبان نگاه کردم

مطالب بعد از اين قسمت را امروز بايد ." وضع را عادی ديده بود، توجھی به من نکرد و به سراغ زن ھای ديگر رفت
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خصوص مواردی را که به خاطر رعايت مسايل امنيتی و رد گم کردن، کامل توضيح ه م و ببا روشنی بيشتر توضيح دھ

که ساواک متوجه نشود که من با چه کسی و يا کسانی  ، برای اين"حماسه مقاومت"در  .نداده ام، در اينجا تکميل کنم

ِمسير بين زندان زنان تا دم در اصلی ی زندان را پيموده و از آنجا فرار نمودم، ط وری نوشته ام که گويا تعدادی از آن َ

حالا چند نفر از ملاقاتی ھا متوجه من شده بودند و احساس می کردند فرصت : "نوشته ام. ملاقاتی ھا به من کمک کردند

، به اين "راه افتادن"اما، در واقعيت امر، ". و من راه افتادم! گفتند زود باش تو بيفت جلو ...دارد از دست می رود

ًکسانی که در بيرون از زندان بودند و ناھيد را تا آنجا ھمراھی کرده بودند، با دستگيری او، کاملا شوکه . ا نبودسادگی ھ

خصوص پس از آن که يکی از پاسبان ھا به بيرون آمد و شروع به کنار زدن چادرھای آنھا و نگاه کردن ه ب. شده بودند

حساس می کردند و خود به خود ايستاده بودند که ببينند کار به به صورت شان نمود، ديگر خطرناک بودن کار را خوب ا

آيا ديگر امکان فرار از بين . در آن موقعيتی که پيش آمد، من خود يک لحظه نمی دانستم چکار بايد بکنم. کجا می کشد

ی و ممکن ً؟ ظاھرا کار عمل!رفته بود و من بھتر بود برگردم و به روی خود ھم نياورم که داشتم فرار می کردم

 جمله ای بود ًاين، دقيقا!" با پای خودم که نبايد دوباره برم تو: "اما، من به خود گفتم! در آن لحظه ھمان بود" معقول"و

در فرصت بسيار کوتاھی که وجود داشت، به کسانی که آنجا بودند، گفتم . که من در آن موقعيت پيش خود زمزمه کردم

ی اين اًطبيعتا، معن" (تو بيفت جلو"يکی می گفت  .ر می کردم که بيائيد با ھم برويماصرا. کسی نيامد. بيائيد ما برويم

انگار با دستگيری ناھيد . ولی من آھنگِ رفتن می کردم و کسی نمی آمد) حرف آن بود که آنھا پشت سر من خواھند آمد

. ً کاملا مصمم بودم که از آن جا بروماما، من. و شرايط جديدی که به وجود آمده بود، ديگر دليلی برای رفتن نمی ديدند

 نمی آمد، ءاو ابتدا! بيا برويم: در اين موقع، به خانم جوانی که در کنارم بود و بچه ای به بغل داشت، با حالت تأکيد گفتم

ه به اين ترتيب، ما دو نفر با يک بچه که در بغل آن خانم بود، ب. گرچه مردد بود و بالاخره با اصرار من، راه افتاد

زندان زنان در آخرين قسمت محوطه بزرگ زندان قصر قرار داشت و از آنجا تا  .طرف درب بزرگ زندان راه افتاديم

خصوص ه برای من، ب. فتدن مسير، ھرآن ممکن بود اتفاقی بيدر اي. ِدر بزرگ که به خيابان باز می شد، کلی راه بود

 از يک  . می پيچيد بسيار دشوار بود ٣ه طرف زندان شماره پيمودن راه بين فاصله زندان زنان تا آنجائی که راه ب

طرف، می بايست با حالت عادی راه می رفتم و حالت دويدن نمی داشتم تا توجه کسی را به خود جلب نکنم، و از طرف 

می که ھر قد. ديگر، در دلم غوغا بود و می خواستم ھرچه زودتر از زندان زنان دور شده و حداقل در جلوی ديد نباشم

َبه جلو برمی داشتم پيش خود می گفتم خوب شد، ھمينجا ھم دستگيرم کنند باز گفته خواھد شد دم و دستگاه رژيم شاه 

ِآنقدرھا ھم که تصور می شود پرقدرت نيست که کسی اصلا نتواند پايش را از دم در زندان بيرون بگذارد َ پس، فرار . ً

ًاين، بدون ھيچ گونه اغراقی، واقعا فکر من در آن . مردم خواھد داشتی مبارزات ۀمن تأثير خوبی در ارتقاء روحي

ھرچه دورتر می شدم، خوشحال تر می گشتم و می گفتم خوب تا اينجا آمدم، مردم خواھند گفت . لحظات و دقايق بود

چنين حالت بيم و اميد و با  ...).کس نمی تواند در مقابل تبليغات رژيم که می گفت ھيچ(کسی توانسته تا اينجا فرار کند 

ِ نگھبانی که دم در زندان شماره تشويش، از جلو نمی دونی در جلوی چشمانت چه :  نشسته بود، گذشتم و در دلم گفتم٢َ

َتا دم درب بزرگ می بايست از جلوی سه ساختمان زندان که دم درب ھر يک از آن ھا دو پاسبان ! اتفاقی می افتد َ

آيا در ! آيا خواھم توانست از درب اصلی بگذرم. ًقعا مطمئن نبودم که موفق به فرار خواھم شدوا. ايستاده بودند، بگذرم

ن به نگھبانان درب اصلی دستور نداده بودند که مواظب باشند و کسی را ولفيفاصله ای که به آنجا می رسيدم، با ت

فرار، حال ديگر فقط لۀ ألع شدن آنھا از مسبا مط"نوشته ام  " حماسه مقاومت"؟ ھمانطور که در !نگذارند به بيرون برود

ِچه بسا که قبل از رسيدن به دم در بزرگ، آنھا به آنجا ت. نيم درصد احتمال موفقيت بود ن کرده و دستور داده بودند ولفيَ

ف خطر نمی دانستم که بالاخره بايد قدم ھايم را به جلو، ازخطررستن به حساب آورم، يا به طر. درھا را ببندند ۀکه ھم
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پس از گذشتن  ".می بايست با ھمان نيم درصد احتمال به پيروزی، به جلو می رفتم. ؟ ھيچ کاری ھم نمی شد کرد!رفتن

 ديد نگھبانان زندان زنان قرار نداشتيم بلکه در نه فقط به خاطر اين که ديگر جلو. از پيچ دوم، وضع بھتری به وجود آمد

به کسانی برخورديم که بزرگ . انيان سياسی که برای ملاقات می آمدند، برخورديماينجا به عده ای از خانواده ھای زند

در . که کسی آنھا را برای چنين کاری بسيج و سازماندھی کرده باشد ترين کمک را به فرار من نمودند، بدون آن

 ۀان امپرياليستش را وظيفعميق اين افراد از رژيم آدمکش شاه و اين که مبارزه عليه اين رژيم و ارباب ۀحقيقت، کين

انقلابی خود می دانستند، رھنمون حرکت آنھا شد؛ و آنھا با گشاده روئی و سخاوت، چنان کمک مبارزاتی را در اختيار 

بنا به سنت اسلامی، زن . کسانی که پس از گذشتن از پيچ دوم به آنھا برخورد کرديم، افراد مذھبی بودند. من قرار دادند

در اينجا، در طرف مردھا، ناگھان چشمم  .اده و مردھا به موازات آنھا در طرف ديگر جاده می آمدندھا در يک طرف ج

به . به ھمان مرد جوانی افتاد که روز دوم ملاقات ھمراه عده ای ديگر به ملاقات ما آمده بود و من با او حرف زده بودم

فوری به گونه ای، جمعيت را . که دارم فرار می کنماو از ديدن من جاخورد اما خيلی زود متوجه شد . طرف او رفتم

تا آن موقع، من حتی نام آن مرد شريف را ھم نمی (فتند ِيعنی به طرف در اصلی راه بي. ندمتوجه ساخت که برگرد

خلق زندانيان سياسی بود و برای ملاقات با يکی از عزيزانش که در ارتباط با سازمان مجاھدين  ۀاو جزء خانواد. دانستم

حالا خانم جوانی که ). بعدھا دانستم که نام او حسين خراسانی بود. سر می برد به زندان قصر می آمده در زندان مردھا ب

مرد شريف . زنان بود که آنھا نيز با راھنمائی او برگشته و به طرف در اصلی رفتند ۀبا من آمده بود، ھمراه دست

چون به شکلی که آنھا راه می . م که در آن شرايط، کار درست ھمان بودبه من گفت که در صف زن ھا راه برو) حسين(

که به  زنان رفتم ولی ھمين ۀمن عرض جاده را پيموده و به طرف دست. رفتند، طبيعی آن بود که من در کنار زنان باشم

نه نه، : ت پچ پچی، گفتندپيش آنھا رسيدم، يکی دو نفر با حالتی که اضطراب از آن پيدا بود و با صدای آھسته و به صور

معلوم بود که آنھا متوجه خطرناک بودن اوضاع ھستند و احساس می کردند که مردھا قوی ! (اينجا نه، برو پيش مردھا

مردھا و زنان را طی  ۀِچندان کم بين دست نۀمن دوباره مجبور شدم باز، فاصل). ترند و من بايد پيش مردھا راه بروم

دوباره، حسين با متانت به من اشاره کرد که ھمراه زن ھا حرکت کنم و من نيز که ھمين . دھا برومکرده و به طرف مر

َرغم مخالفت ھمان يکی دو نفر، ھمچنان تا دم درب  را درست می دانستم، برای بار دوم پيش آنھا برگشتم و اين بار علی

ِکه با من از دم در زندان زنان راه افتاد و اين مردان و راستی آن خانم جوان ب... . بزرگ زندان در کنار آنھا راه رفتم َ

واقعيت آن بود که آنھا از توده ! زنانی که مرا در پناه محبت خويش گرفته و تکيه گاھی برای من شدند، چه کسانی بودند

افرادی .  زدندجھنمی و ننگين رژيم شاه، دست و پا می ۀ مردم بودند که ھر يک به گونه ای در زير سلطۀھای ستمديد

 ۀاز اقشار آگاه جامعه بودند، زنان و مردان آزادی خواھی که با آغاز و گسترش جنبش مسلحانه در ايران، به صحن

خصوص که عزيزان شان نيز در چنگال مزدوران رژيم شاه گرفتار آمده و واقعيت ه سياسی کشيده شده بودند؛ ب ۀمبارز

آنھا، بدون اين که . ًگاه ترين و بھترين فرزندان مردم، برايشان کاملا عينی بودددمنشی رژيم شاه در زندان ھا در حق آ

در . خوبی مرا می شناختند، با نام من آشنا بودند و به وفاداری من نسبت به خودشان اطمينان داشتندمن از قبل بدانم، ب

به .  برده و آن را ، ازآن خود می دانستندحقيقت، آنھا، از اولين قشرھای جامعه بودند که به حقانيت جنبش مسلحانه پی

ھمين خاطر، حال سعی داشتند قابليت ھای مبارزاتی خود را در خدمت رشد و پيروزی اين جنبش قرار دھند، درست به 

ھمان گونه که چند سال بعد توده ھای ميليونی به چنان آگاھی دست يافته و برای غلبه بر دشمنان خود، به فداکاری ھای 

در ھر حال، ھمراه با اين توده ھای مبارز بود که ھمگی به درب اصلی زندان قصر . م تری دست يازيدندبس عظي

روال کار آن بود که ھر کس ورقه ای در دست داشت که . زن ھا وارد اتاق نگھبانی شدم ۀدر آنجا، من با دست. رسيديم

اما وقتی ما به اتاق نگھبانی رسيديم، قبل از اين . يدا می کردِخروج از در اصلی را پ ۀبايد آن را به نگھبان داده و اجاز
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ّکه نگھبان فرصت کند حرفی بزند، ھمراھانم، زن ھای مبارز آن جمع، با قاطعيت و تدبير و کاردانی، چنان جو شلوغی 

ز ھم که آن براستی، من امرو. ًدر اتاق نگھبان به وجود آوردند که او اصلا متوجه نشد که موضوع از چه قرار است

 را برای خود يادآوری می کنم، به آنھمه قابليت تحسين برانگيزی ءصحنه را جلوی چشمانم مجسم می کنم و کل آن فضا

 مان ۀکه آن زنان مبارز در آن روز از خود نشان دادند، درود می فرستم و به وجود چنان زنان مبارزی در جامع

اما، در شرايطی که ھرآن ممکن بود دستور بستن کامل .  کمتر طول کشيداين کار آنھا، از يک دقيقه ھم. افتخارمی کنم

فرصتی ايجاد شد که من در يک لحظه . درب اصلی زندان را بدھند، درست ھمين اندازه ھم وقت می بايست صرف شود

آن زنان در  ۀًتوانستم دور از چشم نگھبان، از آن محوطه بگذرم و در حالی که ھنوز تقريبا ھم) ًواقعا در يک لحظه(

يک تاکسی جلوی در بود و مسافر . حال در بيرون از زندان و در خيابان بودم. ِاتاق نگھبانی بودند، از در اصلی رد شدم

ًمطمئنا، تردد تاکسی در آنجا، با توجه به موقعيت محل و در ايام عيد که ملاقات به طور گسترده، نه . (سوار می کرد

من حتی يک لحظه ھم ). لکه برای زندانيان عادی نيز آزاد بود، امری عجيب و اتفاقی نبودفقط برای زندانيان سياسی ب

 لۀأدر آن شرايط، برای من مس. گريختن از دست مأموران رژيم. ، رفتن بودلهأمس. معطل نکردم، پريدم توی تاکسی

نه، درست موقعی که تاکسی می اما خوشبختا. ، در درجه دوم اھميت قرار داشت"به کجا بايد رفت"اصلی ھمين بود، 

ِخواست حرکت کند، ھمان خانم مبارزی که ھمراه من از در زندان زنان آمده بود را ديدم که از درب اصلی زندان 
وليت مبارزاتی، زود خود را به بيرون رسانده بود که ببيند من در چه وضعی ؤ به واقع او با احساس مس-بيرون آمد

جالب بود که در آن . می روم ميدان خراسان؛ و تاکسی راه افتاد: ون آوردم و به او گفتمسرم را از پنجره بير. ھستم

البته ھر اسم ديگری ھم به ذھنم می آمد، آن را می گفتم چون رفتن به ميدان . به ذھنم آمد" ميدان خراسان"لحظه اسم 

   )٢۴ (. سازمانيم، در آنجا قرار داشت ۀن خانشايد اين اسم به اين دليل به ذھنم آمد که اولي. خراسان دليل خاصی نداشت

ھمانطور که ملاحظه شد در فرار من از زندان قصر، ھيچ يک از دو سازمان مجاھدين خلق و چريکھای فدائی خلق و 

افراد در ارتباط با آن ھا، طرح و نقشه ای نريخته و پيشاپيش آن را سازماندھی نکرده بودند؛ بلکه تصميم و انجام فرار 

 ابتکار من و ناھيد جلال زاده در ھمان چند روزی که به خاطر عيد ملاقات حضوری داده بودند، طرح ريزی و به به

 با توجه به اين که با صديقه رضائی و ديگر افراد مبارز از ميان خانواده ھای - در اين ميان نقش ناھيد.  درآمدءاجرا

در بخش اول فرار که توسط من و ناھيد صورت گرفت، . دثر بوؤ بسيار م-زندانيان سياسی مجاھد ملاقات می کرد

ی وارد مبارزه نشده و با سازمان مجاھدين خلق ارتباط نداشت، ئصديقه رضائی که در آن زمان ھنوز به طور حرفه 

ديقه ًنقش کاملا آگاھانه ای ايفاء نمود؛ ھمانطور که زنان آزاديخواھی از ميان خانواده ھای زندانيان سياسی مجاھد که ص

ھمچنين، . ًاز ھمياری شان برای ترتيب فرار من و ناھيد استفاده کرده بود نيز کاملا با آگاھی وارد چنان ھمياری شدند

 در فرار من نقش ھای برجسته و مھمی ًبايد بگويم که افرادی از ميان خانواده ھای زندانيان سياسی مجاھد که مشخصا

توضيح چگونگی  ۀدر اينجا، در ادام .ه طور اتفاقی در جريان آن قرار گرفتندايفاء نمودند، ھمانطور که ملاحظه شد ، ب

 ۀعزيز را به اين نکته جلب کنم که براستی، به ھنگامی که تاکسی از محوط ۀفرار، غيرلازم نمی بينم که توجه خوانند

گامی که تاکسی مرا، که تا ُزندان دور می شد و به سوی محل ھای پر جنب و جوش و شلوغ شھر در شتاب بود؛ به ھن

چند دقيقه پيش در چنگال دژخيمان خونخواری اسير بودم، به جائی می برد که زندگی با بانگ صولتمندش در آن جاری 

بود، در چه وضعيتی بودم و يا چه احساسی می بايست داشته باشم؟ آيا فردی در موقعيت من می بايست احساس پرنده 

 پريده است؟ پرنده ای که در آسمان ھا به پرواز درآمده و به سوی آشيانه ای راحت و گرم، ای را داشته باشد که از قفس

؟ احساس انسانی که خود را از بند ديو زشت خو و قسی القلبی رھانيده و به سوی !پر گشوده است؟ يا طور ديگری

گواری تھديدش می کنند؟ احساس سرنوشتی نامعلوم به پيش می رود و در مسيرش گرداب ھائی قرار دارند و خطرات نا
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خوش آزادی، يا احساس ناامنی؟ براستی، من در آن ھنگام که در تاکسی نشسته بودم، در واقعيت امر، چه احساسی 

داشتم؟ ھرچند که امروز ھمه چيز را به خاطر ندارم، اما با قاطعيت می توانم بگويم که ھرگز احساس ناامنی و ترس و 

ًدر عين حال، با احساس ھائی از آن نوع که مثلا برای غنودن در خانه ای گرم . ن جای نداشتدلھره و غيره در وجود م

در واقع، آشيانه ای از آن دست ھم، در انتظار من نبود که من به شوق رسيدن به آن، . و نرم در پروازم، نيز بيگانه بودم

ًبا اين حال، من واقعا ھمچون .  ھا را داشته باشمسبکبال آسمان ۀجای گرفتن و خوش بودن در آن، بتوانم احساس پرند

به طور خالص، احساس پيروزی می . احساس واقعی ام، در يک کلام، شادی و خوشحالی بود. پرنده ای، سبکبال بودم

اگر او ھم موفق به فرار می شد، ديگر . تنھا موضوعی که در آن لحظات ناراحتم می کرد، دستگير شدن ناھيد بود. کردم

بزرگی به  ۀاما، به ھر حال، اکنون با فرار انجام شده، ضرب. صورت چشمگيری به ھدفی که قرار بود، رسيده بوديمبه 

من از چنگال ديو گريخته بودم تا با .  ايران شاد می گشتۀدَم و دستگاه ساواک وارد آمده و قلب بزرگ توده ھای ستمديد

ًود مجددا اسير شوم و دندان ھای تيز ديو، دوباره گلوی مرا بفشارد، که ممکن ب اين. قدرت ھرچه بيشتری، با او بجنگم

. واقعيت و حقيقت جاری آن بود که اين فرار ضربه ای به رژيم جنايتکار پھلوی وارد کرده بود. موضوع ديگری بود

   .ضربه ای که حتی دستگيری مجدد من و يا ھر کس ديگری در رابطه با اين فرار، آن را جبران نمی کرد

  

 دوباره در ميان مردم

فوری او را شناختم، يکی از زندانيان عادی .  وقتی تاکسی راه افتاد، در ھمان ابتدای مسير، خانم ديگری را سوار کرد

صورتم را با چادر . ًتازگی از زندان آزاد شده بود و حال احتمالا از ملاقات دوست زندانی خود برمی گشتبود که ب

ًمسلما، اگر احتياط نمی کردم، مرا می شناخت و ممکن بود عکس العملی . اشتم و کلمه ای نگفتمًکاملا پوشيده نگاه د

نمی . خوشبختانه، او پس از مدت کوتاھی پياده شد و من نفس راحتی کشيدم. خوبی نداشته باشد ۀنشان دھد که نتيج

 ۵پول تھيه کرده بوديم که از آن پول، من فقط من و ناھيد مقداری . دانستم پول تاکسی تا ميدان خراسان چقدر خواھد شد

فکر می کنم پول تاکسی تا ميدان خراسان . و بقيه را به ناھيد داده بودم) به نادرست(تومان برای خودم برداشته بودم 

ديدن مردم، ماشين ھا، ساختمان ھا و غيره . در ميدان خراسان با خرده پولی در دست، پياده شدم.  تومان شد٣حدود 

اما در . ھيچ معلوم نبود که کجا بايد بروم و چه سرنوشتی در انتظار من است. يجان خاصی در من به وجود آورده بودھ

با شادی به اين می . لحظات ھيجان انگيز و بسيار خوشحال کننده ای داشتم. آن موقع به اين جور چيزھا فکر نمی کردم

در آن لحظات، دلم . با اشتياق به ھمه جا نگاه می کردم! بی انجام داده امانديشدم که با فرار خود از زندان، چه کار انقلا

می خواست تمام آنچه را که می بينم توی چشمانم، در ذھنم، در جائی ضبط کنم، گوئی که قرار بود دوباره آن ھا را از 

شروع کردم دور ميدان .  بوددر يکی از ميدان ھای قديمی تھران بودم که خاطرات مبارزاتی از آن در ذھنم. من بگيرند

. ؟ مدتی گذشت و خبری نشد و من ھمچنان سلانه سلانه دور ميدان راه می رفتم!آيا کسی به سراغم خواھد آمد. راه رفتن

سعی کردم ). در صفحات قبل در مورد او نوشته ام(آن زن زندانی آذربايجانی افتادم  ۀدر اينجا بود که ياد آدرس خان

گفتم بايد ھنوز مدتی صبر کنم و اگر ديگر کسی به سراغم نيامد، سعی کنم . دقيق به خاطر بياورمآدرس را به طور 

ً گاری دستی پيرمردی که وسايلی می فروخت ايستاده بودم و ظاھرا داشتم در جلو.  آن دوست زندانی برومۀدنبال خان

 ۀچشمم به شخصی خورد که او را بايد ايفاءکنندباره  در اين ھنگام بود که يک. وسايل را برای خريد برانداز می کردم

شخصی . نام گرفته است" فرار از زندان قصر"نقش اساسی در بيرون از زندان در رابطه با آن عمل انقلابی دانست که 

مان او، ھ. انقلابی خود در قبال مردمش آگاه ۀکه برخوردھا و اعمالش گواه بر آن بود که انسانی است متعھد و به وظيف

ّبا چھره ای بشاش که سرزندگی و سرافرازی در آن موج می زد، به . پسر جوان اتاق ملاقات، حسين خراسانی، بود
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ً واقعا بسيار شاد و  !کجا بودی؟ پنج بار اين ميدان را با ماشين دور زدم و ترا نديدم - :اولين سخنش اين بود. طرفم آمد

 که من در تاکسی، محل عزيمت خود را به وی گفته بودم، از آمدن من به معلوم بود که او از طريق کسی. خوشحال بود

ًکه حتی آن خانم مبارز که من بعدا اسم   چه بسا، بدون آن-ميدان خراسان مطلع شده و با عجله خود را به آنجا رسانده بود

حسين متوجه اين امر شد و گفت . دکفش ھا، پاھايم را می ز. با ھم راه افتاديم. متوجه اين امر بشود) عفت(او را دانستم 

َبه ياد دارم که در مسير مان يک پاسگاه بود که پاسبانی دم درش ايستاده بود و ! اول برويم يک جفت کفش راحت بخر

اين پاسگاه رد بشويم که حسابی به ريش ًبيا حتما از جلو: حسين گفت. افراد نظامی ديگری در آنجا در حال تردد بودند

اکنون فکر نمی . ًواقعا بيشتر از من، او خوشحال بود و احساس شادی و غرور می کرد.  اين کار را کرديم!شان بخنديم

 را در اينجا بازگوئی - البته تا آنجا که به ياد دارم-کنم که نيازی باشد که تمام جزئيات مسائلی که در آن روزھا گذشت

 حسين، از قبل برای مخفی کردن من آمادگی نداشت، شب اول را فقط شايد جالب باشد اين را بگويم که از آنجا که. کنم

اين را به ياد دارم . به مشھد رفتيم و در يک جای عمومی که محل زائران بود، اقامت کرديم و شب را در آنجا خوابيديم

ی می کردم از اين رو، بعضی وقت ھا بی احتياط. که من خيلی مشتاق بودم در مورد مسايل مختلف با حسين صحبت کنم

در چنين مواقعی، او، به .  می شدمحبتصو بدون توجه به اين که حرفھايمان را ممکن است کسی بشنود، با او وارد 

حسين، فردی بسيار پخته و دارای روابط اجتماعی گسترده ای . صورتی متوجھم می کرد و من ديگر چيزی نمی گفتم

 و از آن طريق به سازمان خودمان وصل شوم، او مرا در خانه ھای در فاصله ای که بتوانم به سازمان مجاھدين. بود

 يک خانواده ۀيک کاسب با وضع زندگی متوسط رو به پائين گرفته، تا خان ۀاز خان. متعددی در تھران و گرگان جای داد

ھائی بودند که در آن با زندگی نيمه مرفه، تا آپارتمان پسر جوان روشنفکر اھل ھنر، تا خانه ھای کارمندی، ھمه، مکان 

گرمی و . سر برده و چتری از گرمی و حمايت توده ھای مردمی را احساس و درک نمودمه فاصله من در آن ھا ب

حمايت توده ھائی را که جانشان از مظالم رژيم حاکم به لب رسيده بود و به خاطر برخورداری از آگاھی و شرافت 

 در اين مدت، من آگاھانه سعی می کردم آدرس ھيچ خانه ای را ياد نگيرم .مبارزاتی، حاضر به کمک به انقلابيون بودند

حسين نيز تا حد زيادی . و تا آنجا که امکان داشت، می کوشيدم که اطلاعات خاصی از ميزبانان خود به دست نياورم

ر داشت که به اما، او به ھر حال يک عنصر تشکيلاتی نبود و نمی شد از او انتظا. متوجه ضرورت مخفی کاری بود

در نتيجه، در ھمان روزھای اول، من اسم و فاميل حسين را دانستم و . امور مربوط به مخفی کاری آشنا باشد ۀھم

بار مجبور شديم که به مغازه اش برويم که در ضمن من محل  در واقع، يک. متوجه شدم که در گرگان مغازه ای دارد

 در آن شرايط شور و شوق ناشی از فرار از زندان، وقتی در رابطه با فرار، در ھمان روز اول،. مغازه را ھم ياد گرفتم

خب، عفت را می " :از ھمياری خانم جوانی صحبت کردم که به او گفته بودم می روم ميدان خراسان، حسين فوری گفت

الی که زندگی عادی خود را ھم از زبان او شنيدم؛ معلوم بود که آنھا زنانی ھستند که در ح) حليمه(يک نام ديگر !" گی

ن ھمراه بوده و به ھر طريق که می توانند به امر انقلاب و انقلابيون ياری می ارا دارند، با مبارزه و مبارز

رغم اين امور، به طور کلی در آن دوره تا آنجا که من شاھد بودم، مخفی کاری تا حد زيادی به  علی) ٢۵.(رسانند

ين در اغلب خانه ھا تنھا با يک نفر از اھالی خانه در مورد سياسی بودن حس. صورت درست و خوب، رعايت می شد

بيشتر تصور می شد که شوھر . ليس، مخفی ھستمواھالی خانه نمی دانستند که من از ديد پ ۀمن صحبت می کرد و ھم

بايد . می مانممن، به عنوان دوست حسين، به مسافرتی رفته است و من در آن شھر غريب ھستم و مدتی را پيش آنھا 

دانست که در آن زمان، ھنوز حضور زن ھا در مبارزه آنقدرھا معمول و برجسته نبود که به صورت آگاھی عمومی 

.  به چشم يک عنصر مبارز سياسی نگاه نمی کردندًدر نتيجه، مردم به طور عموم، به يک زن معمولا. درآمده باشد

به طور . جود داشت، رفتار می کردم، ظن کسی را برنمی انگيختمبنابراين، من ھم که در ھرجا مطابق توجيھی که و
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در آن زمان، واقعيت ھائی را شاھد بودم که برايم . خوبی برای من بود ۀکلی، بودن در ميان مردم در آن دوره، تجرب

 خواند و سعی می ًمثلا در يکی از خانه ھا، با خانم جوانی دمخور شدم که ترجمه ھای فارسی قرآن را می. تازگی داشتند

او، قرآن را به گونه ای تفسير می کرد که می شد افکار مبارزاتی از آن اخذ . کرد از آن ھا رھنمودھای مبارزاتی بگيرد

 نتايجی را به نفع - که حرف ھای کلی در آن ھا زده شده بود- برای من جالب بود که می ديدم او از خيلی از آيه ھا .نمود

من با آن خانم در مورد مسايل مبارزاتی به طور کلی صحبت می کردم و سعی می کردم ! ی کندافکار مترقی خود اخذ م

 مذھبی ۀدر يک مورد، در خانه ای در تھران مھمان يک خانواد.  تبليغ کنم،که به نظرم درست می رسيدندرا افکاری 

ھد بودم که در آن مسجد آخوندی بود که اين موضوع نيز برايم بسيار جالب بود که شا. بودم و با آنھا به مسجد می رفتم

 با ءخلاف آخوندھای ديگر که ھمواره در القاء ارتجاعی ترين انديشه ھا به شنوندگان خود کوشش می کردند، ابتدا

از ظلم ھای رژيم شاه ًامام حسين شروع می کرد ولی کم کم مسائلی را مطرح می نمود که کاملا معلوم بود که  ۀروض

. می ديدم که ميزبانان من قسمت ھائی از حرف ھای آن آخوند را با تأئيد تکرار می کنند. ردم صحبت می کنددر حق م

بدون شک، آخوند مزبور از نادر آخوندھائی بود که با درک احساسات ضدرژيمی شنوندگان خود، با آنھا ھمراھی می 

دم، متوجه شدم که چقدر در فاصله ای که من در سر می بره  شان بۀاز طريق صحبت با افراد متعددی که در خان. کرد

در عين حال می ديدم که در  .ًاين را کاملا احساس می کردم! ر کرده و سياسی شده بودييزندان بودم فضای جامعه تغ

خصوص ھيچ امکانی ه ی ممنوع بود و بئھرگونه تجمعات دموکراتيک توده ديکتاتوری که در آن برپائی  ۀشرايط سيطر

رح عقايد کمونيستی وجود نداشت و سخت گيری ھای شديدی در اين رابطه بر قرار بود، مساجد به عنوان برای ط

ی، به محل ھائی برای طرح بعضی مسايل سياسی، از زاويه و ديدی مذھبی، تبديل شده ئمراکز مذھبی تجمعات توده 

ان مجاھدين خلق وصل نمايد تا از آن طريق به  معلوم بود که حسين بايد کوشش کند تا مرا به سازمءاز ھمان ابتدا .بود

حسين در روز ھای اول می گفت که کسی را می شناسد که با . سازمان خودم، سازمان چريکھای فدائی خلق، ملحق شوم

نامی را ھم ذکر . زودی از آن طريق ارتباط را وصل خواھد کردرتباط دارد و احتمال می داد که بسازمان مجاھدين ا

روزھا از پی ھم می گذشتند بدون . اما، اين تنھا يک خوش بينی بود. که از طريق او اقدام خواھد کرد) حسن(می کرد 

ًليسی حاکم که مطمئنا ساواک نيز شديدا مراقب خانواده ودر شرايط پ. که با سازمان مجاھدين ارتباط برقرار شود اين ً

راحتی نمی توانست با ، اينطور به نظر می آمد که حسين ب و نسبت به آنھا حساس ھم شده بود ھای زندانيان سياسی بود

از طرف ديگر، به نظر می رسيد کسی ھم از ھواداران . ھر کسی در مورد ارتباط داشتن خود با من صحبت بکند

که حسين به  با توجه به اين. مرتبط با سازمان مجاھدين دليلی نداشت که برای ارتباط با من، سراغ حسين را بگيرد

وليت انقلابی خود، در جريان ؤًان يک انسان شريف، به طور اتفاقی و صرفا بر مبنای شور مبارزاتی و احساس مسعنو

البته بايد بگويم که برای من، اين امر که آيا سازمان مجاھدين از حضور من در بين افرادی از (فرار من قرار گرفته بود 

ھرچه سريع تر با سازمان خود مان وصل نمايد يا نه، امروز ھم روابط حسين اطلاع داشت و می توانست ارتباط مرا 

با گذشت زمان، که ديگر خيلی طولانی شده بود، من مرتب برای وصل ارتباط اصرار می کردم و او ). روشن نيست

ن و از طولانی شدن بی ارتباطی با سازما. می گفت که ھنوز امکانی برای ارتباط با سازمان مجاھدين پيدا نکرده است

. البته من ديگر او را خيلی کم می ديدم. ًم، ناراضی بودم که طبيعتا حسين ھم متوجه اين موضوع بود اشرايط بلاتکليفی

ًبالاخره، پس از گذشت مدتی از زمان فرار، که از نظر من نسبتا طولانی بود، يک روز حسين خبر آورد که امکان 

ايد در تھران به ديدار يک مبارز عضو سازمان مجاھدين خلق می ب. ارتباط با سازمان مجاھدين به وجود آمده است

  ....رفتم
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